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چکیده
ها و روزنـامـه در در میان آثار تحریر شده به زبان فارسی، اعم از کتاب، مقالات تخصصی و یا نوشتارهایی که در ماهنامه

شناسی روبرو هستیم. نوشتارهای منتشر شده درباره صفحه اندیشه به چاپ رسیده، بعضاً با تکرار محتوا درباره مباحث روش
نویسی درخصوص مکتب فرانکفورت و اعضای اصلی آن شاید در شکل متفاوت باشند، ولی در محتوا بیش از هر چیز حاشیه

های فـکـری توان به ریشهآید. در میان تمام آثار منتشر شده، کمتر از تعداد انگشتان یک دست میبه چشم میاین اندیشه
هـای های زندگی و اندیشـهزبان بیش از هر امری حاشیهچنین مکتبی دست یافت، گویی برای نویسندگان و مولفان فارسی
های علوم اجتماعـی ای از تاریخ اندیشههایی که در دورهچنین جمع فکری مدنظر بوده و نه پی بردن به اندیشه و یا اندیشه
ندرت نوشتارهای موجود و منـتـشـر توان گفت بسیار بهو سیاسی پا به عرصه ظهور گذاشته و همچنان اثرگذار هستند. می

اند. این مقاله تلاش اند و با نگرشی آسان از نوشتارها گذر نمودهشناسی اعضای مکتب فرانکفورت داشتهشده نگاهی به روش
های فکری مکتب فرانکفورت را به نمایش گذاشته و در های جریان فکری مکتب انتقادی بایستهدارد ضمن نگاهی به ریشه

های مارکوزه مورد نقد قرار دهد.ای را براساس اندیشههای چنین اندیشهآخر نیز کاستی
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مقدمه
های اعضای مکتب فـرانـکـفـورت بصـورت بررسی اندیشه

نـگـاری های روزنـامـهنگاریجداگانه و یا فروغلتیدن به تک
های فکـری عـلاقـه بیش از هر امری به محل تولد اندیشه

ها را پشت سـرهـم دهند و انبوهی از زمان و تاریخنشان می
مانند. درهـم آورده و از کنه آن فکر و زایش اندیشه دور می

زندگی هر شخص با رویدادهای زمـان بـه آمیختن تاریخ
هـایـی کـه همان اندازه مهم است که پرداختن به اندیشـه

شوند و نقش تأثیرگذاری در طول زمـان همزمان متولد می
ای توان هیچ اندیشهگذارند. بنابراین نمیاز خود بر جای می

ای فکر نمود که آن را از تاریخ تولد آن جدا ساخت و بگونه
اندیشه و فکر خاص در شرایطی متفاوت با جـامـعـه خـود 

رو بـازخـوانـی متولد و بالیدن گرفته اسـت. از هـمـیـن
های اعضای مکتب فرانکفـورت بـدون تـوجـه بـه اندیشه
های فکری آنان در متن جامعه نامفـهـوم بـه نـظـر کنش
آید. به بیانی دیگر؛ اگر شناخت این مکتـب فـکـری را می

های آنان به نـگـارش بدون بازشناسی وضعیت تاریخ اندیشه
شود که در آخر نوشتـار درآوریم، خواننده با متنی روبرو می

شود این اندیشه چرا سربرآورد و اسـاس دقیقاً متوجه نمی
گیری تحول فکری در علوم اجتمـاعـی چـه سخن و شکل

بوده است. 
اعضای مکتب فرانکفورت و یا هر کـدام متولد شدن اندیشه 

هایی که در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی رشـد از اندیشه
ورزان نـبـوده اند، جدای از وضعیت جامعه آن اندیشهیافته

شـود و است. چرا که اندیشه در بطن جامعه متـولـد مـی
اش حذف کرد و سپس توان نویسنده را از تاریخ زندگینمی

به افکارهای ارائه شده پرداخت، به کارگیری چنین روشـی 

بریم چـنـیـن سازد که گمان میهایی روبرو میما را با متن
هـای یکباره در متن جامعه و جـریـانهای فکری بهکنش

هـای اند و هدفی جزء تولـیـد نـوشـتـارفکری حضور یافته
ای بـرای هـیـچ اند. رسیدن به چنین نقطهمکتوب نداشته

ای مفید نخواهد بود و انسان جویای اندیشه را بـا خواننده
تر نسبت به قبل از آگـاهـی یـافـتـن بـا سردرگمی افزون

سازد.ها روبرو میاندیشه
توان در اندیشه سقـراط و افـلاطـون نظریه انتقادی را می

ردیابی کرد، اعضای این مکتب مطالعات عمیق و مفصلی در 
حوزه آثار دوران باستان (تراژدی، اشعار یونانی و در حـوزه 
فلسفه آثار سقراط، افلاطون و ارسطو) به عمل آورده بودند. 
براساس محتوای فکری مکتب فرانکفورت در قرن نوزدهـم، 

تـوان در واکنش فکری اندیشه مکتب فرانکفـورت را مـی
ای که بـه های پوزیتویستی قرار داد. اندیشهمقابله با اندیشه

گفته اندیشمندان این مکتب تمام تلاش خویش را نـمـوده 
بود تا جامعه را به حالت ایستا و منفعل نگاه دارد و تـمـام 

های جامعه را در مقابله با قدرت دولـت، ها و واکنشکنش
گزاران را در نطفه خفه نمـایـد. از حاکمان وقت و سیاست

منظر اعضای اصلی مکتب فرانکفورت، منادیان پوزیتیویسـم 
کنشگری آدمیان را به معنای اعتراض به وضعیت موجود به 

آمیز در های اعتراضرانند و وقعی برای آن کنشحاشیه می
شوند.ها قائل نمیعرصه اجتماعی، سیاسی و سایر حوزه

نـویسـد: ای مـیآدورنو در واکنش به چـنـیـن انـدیشـه
های اجتماعی تجربی وقتی افکار عمومی را مطـلـق پژوهش

شـود سازد، خود به یـک ایـدئـولـوژی تـبـدیـل مـیمی
). نگاه آدورنو در این بخش از نـوشـتـار، 57:  1388(آدورنو،

ای نقدی است به گفتـارهـای بـرآمـده از بیش از هر نکته
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های پوزیتیویستی، در واقع واکنشی است که مسئلـه اندیشه
)، و حـفـظ 300:  1385انتقاد را فراموش کردند (کافرتون،
دانستند. هیچ شناخـتـی، وضع موجود را اساس کار خویش 

شناخت حقیقی نیست مگر اینکه مجهز به آن انـگـیـزش 
انتقادی باشد که از قدرت ذاتی تمیز دادن حقیقت و خـطـا 

). دلیل اینکه چرا در علوم اجتماعی 297خیزد (همان، برمی
توان همچون علوم طبیعی از یک جزء به کل رسید این نمی

مفهومی کل در علوم اجتماعی سراپا متفاوت است که جنبه
ای هر یک از عناصر فـردی منطقی و وحدت ویژهاز گستره

).295آن است (همان، 
نظریه انتقادی در واقع پادزهری است در برابر رویکـردهـای 
کمی غیرانتقادی و تفسیری به ویژه در بـرابـر سـیـطـره

شناسی در علوم اجتماعـی (بـابـایـی، پوزیتیویسم در روش
-). رد نظریه پوزیتیویسم از سوی مکتب فرانک723:  1392

های جمـعـی معنا کردن کنشفورت بیش از هر امری به بی
گردد، تفکری که راهی بـرای های تجربی باز میدر اندیشه

شناسد و جهان را آنطور که هسـت تغییرات به رسمیت نمی
کـنـد. فهمد و تفـسـیـر مـیها میبا تمام ایرادها و کاستی

پوزیتیویسم با پرداختن به آنچه وجود دارد، نظم اجتماعـی 
موجود و مستقر را تأیید کرده و مانع هرگونه تغییر و تحول 

توجهی سیاسـی گردد و در نهایت به انفعال و بیاساسی می
). بنابراین اعضای مکتب فرانکفـورت 725انجامد (همان، می

کنند با هرگونه تغییر و اعتراض به وضع موجود همراهی می
گیرند.هایی با تفکرهای کمی فاصله میو از اندیشه
هـای تر شدن بحث، خصوصاً بازنمایی انـدیشـهبرای روشن

مکتب فرانکفورت اندکی در همین تضاد فـکـری اعضـای 
های وابسته به جریان فکری پوزیتـیـویسـم مکتب با اندیشه

کنیم تا رویش فکری این اندیشه را در هـمـیـن درنگ می
بستر نشان دهیم. نکته بسیار مهم بـرای درک بـهـتـر و 

ای، به بازخوانی و تضاد فـکـری بـاز تر چنین اندیشهدقیق
ها بـه گردد که مکتب انتقادی در مقابله با پوزیتیویستمی

توان به واکنش گیرد و از همین رهیافت است که میکار می
هـای فکری آن مکتب در مقابله با تـفـکـرات و انـدیشـه

برد.پوزیتیویستی پی

تولد فکري مکتب فرانکفورت
طی 1923موسسه تحقیقات اجتماعی در تاریخ سوم فوریه 

فرمانی از سوی وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش آلـمـان 
1924وابسته به دانشگاه فرانکفورت تأسیس و در ژوئـن 

). در دیـگـر 56:  1389رسماً افتتاح شـد (نـوذری(الـف)،
ها ذکر شده است، همچنین برخی نوشتارها نیز همین تاریخ

های انجام شده آنقدر به تاریخ تـأسـیـس و دیگر پژوهش
اند و مسئله فرار اعضـای هجرت مکتب فرانکفورت پرداخته

نـمـایـی گذاران را از آلمان دوران هیتلر بزرگاصلی و بنیان
کردند که جایی برای بازخوانی و پی بـردن بـه کـنـه آن 

ماند، گویا در چنین نوشتارهایی نویسـنـده اندیشه باقی نمی
کوشش نموده تا برخوردهای قضایی و یا فرار و گریز اعضـاء 
مکتب را نشان دهد. برای درک بهتر از همین مـبـحـث و 

توان به فصول یکم تر شدن تولد فکری این مکتب میروشن
های اول و دوم فصل دوم کتاب نظریـه انـتـقـادی و بخش

). 28-48مکتب فرانکفورت رجوع کرد (همان، 
های انتـقـادی از یکی از اهداف مهم این نظریه ارائه تحلیل

مسائل و معضلات جامعه است، به همین دلیل این نظـریـه 
رود؛ لذا بـا اساساً یک نظریه ارزشی و سنجشی به شمار می
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طـرفـی و جریاناتی نظیر پوزیتیویسم که معتقـد بـه بـی
غیرارزشی بودن علوم اجتماعی است، شدیداً سر معارضه و 

روست که والتر بنیامین ). از همین49مخالفت دارد (همان، 
»ابداع تمـامـیـتـی دورغـیـن«گفت: ها میبه پوزیتویست

متفکران ). تضاد عمیق فکری و اندیشه32:  1392(احمدی، 
جـمـلـه والـتـر توان در همین تکمکتب فرانکفورت را می

بنیامین به مشاهده نشست، تضادی که تفکر مقابل خـودش 
هـا را دروغین خوانده و از همین زاویه به نقد آن انـدیشـه

همت گمارده است. نظریه انتـقـادی، در مـخـالـفـت بـا 
پوزیتیویسم که عمدتاً در خدمت توصیف و تـأیـیـد وضـع 
موجود است، تفکر آرمانی جامعه یا وضع مطلوب را ارائـه 

). ارائه تصویـری از وضـع 49:  1389کند (نوذری(ب)، می
موجود در اندیشه اعضای مکتب فرانکفورت مهم اسـت، در 
واقع به تصویر درآوردن وضع مطلوب ریشه در نوع نگاه آنان 
به جامعه و وضعیت موجود دارد، برای اینان نیـز پـرسـش 

توان جـهـان کـنـونـی را نخستین این بود که چگونه می
).731دگرگون کرد (بابایی،پیشین: 
هـای گوید: انـدیشـهگرایی میآدورنو در نقد اندیشه تجربه

هـای دقـیـقـاً توان با مجموعـهجامعه را نمینظری درباره
هـای تـجـربـی بـه اثـبـات رسـانـد متناظری از داده
های نـظـری ). به این ترتیب، اندیشه279(کافرتون،پیشین: 

توانند در فضایی بازتر به سطح جامعه آورده شوند و فارغ می
ها ارائه شوند، گشودگی در این مرحله نه از مطلق نگریستن

سـازد تنها بنیان آن تفکرات پوزیتیویسم با چالش روبرو می
بلکه به تفکراتی دیگر و متفاوت با نظم موجود امکان عرض 

دهد. اندام در جامعه می
های متعددی ها و رشتهدر این نظریه؛ نظریه انتقادی، حوزه

شناسی، علوم از علوم انسانی و اجتماعی نظیر فلسفه، جامعه

هـای سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، ادبیات، هنر و نـظـریـه
ها، سیبرنـیـک، فکری نوین نظیر هرمنوتیک، نظریه سیستم

زیباشناسی، فمینیسم و ... برای تجزیه و تحلیل مسـائـل و 
هایی بـرای آن، بـه حلمشکلات جوامع معاصر و ارائه راه

).50اند (بابایی،پیشین: خدمت گرفته شده
توان به طور خلاصه چنین گفت؛ اساس نظریه انتـقـادی می

شناختـی جامعه بر انتقاد از پوزیتیویسم و رویکردهای روش
کـنـد ). نظریه انتقادی تلاش می16آن استوار است (همان، 

هـا را ها و اشکالات اساسی اندیشه پوزیتیـویسـتتا کاستی
هایی که تلاش دارد میان روابط اجتماعی نشان داده، اندیشه

های کلی به دسـت و تحولات جاری همچون طبیعت قانون
ها را در علوم اجتمـاعـی بـه آورده و همان معیارها و روش

روست که نوذری در شش بند، نقدهای دست دهد. از همین
سـازی هـا مـرتـباساسی نظریه انتقادی را به پوزیتیویسـم

نماید.می
ای اسـت پوزیتیویسم رویکرد نامناسبی و گمراه کننـده-1

شود؛که به درک درستی از حیات اجتماعی منجر نمی
پوزیتیویسم به پرداختن به آنچـه وجـود دارد، نـظـم -2

اجتماعی موجود و مستقر را تأیید کرده و مانع از هرگـونـه 
گردد و در نهایت به انـفـعـال و تغییر و تحول اساسی می

انجامد؛توجهی سیاسی میبی
پوزیتیویسم عامل بسیار مهمی در ایجاد و حمـایـت از -3

سالارنه بـه شـمـار شکل جدیدی از سلطه، یعنی سلطه فن
رفته و رابطه تنگاتنگی با آن دارد؛

ای ملموس در عرصه پوزیتیویسم جهان را صرفاً پدیده-4
گیرد و هیچگونه تمایزی بین ذات و تجربه در نظر می
پدیدار قائل نیست؛
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پوزیتیویسم بین امر واقع و ارزش یا هنجار تمایز مطلق -5
برقرار ساخته و آن را از هم جدا دانسته و از اینرو دانش را 

سازد؛از علائق انسانی منفک می
پوزیتیویسم با افراد فعال انسانی همچون امور واقع -6

).16-17کند (نوذري(الف)،پیشین:برخورد می
بندي اساس تضادهاي فکري جریان مـکـتـب چنین تقسیم

گذارد، ها را به نمایش میفرانکفورت با تفکرات پوزیتیویسم
دهد. هـمـیـن ولی نتایج حاصل از این تضادها را نشان نمی

توان در نـوشـتـار مـارکـوزه بندي مینظر را بدون تقسیم
نویسد: علمی که درصدد یافتن قوانین مشاهده کرد. وي می
رحمانه مانع فعالیت اجتماعی بـه ویـژه اجتماعی است، بی

). 38:  1380گردد (باتامـور،مسئله تغییر نظام اجتماعی می
هر چند نوذري کوشیده تا واکنش این اندیشه را در مـقـام 

بـنـدي مقابله با تفکرات پوزیتیویستی نشان دهد و تقسیـم
برانگیـز دقیقی به دست دهد، با این حال ما با نگرشی تأمل

شـویـم روبرو می»شناسی در علوم سیاسیروش«در کتاب 
بند موشکـافـی 10هاي مکتب نقدي را در که نتایج اندیشه

نموده است. سوال اصلی چنین است، چرا مکتب فرانکفورت 
کشد؟ اسـاس چـنـیـن مسئله تغییر اجتماعی را پیش می

تفکري از کدام آبشخور فکري ریشه گرفته که چنین در پی 
کند تـا برانداختن نظم موجود است و در ادامه کوشش می

تصویر ذهنی و جامعه آرمانی را بنیان گذارد؟ بـراي آنـکـه 
پاسخی به این بخش از اندیشه آنان بیابیم، به کتاب صـادق 

نمائیم تا این نتایج مهم تضاد فکـري بـا حقیقت رجوع می
ها را بهتر درک نمائیم.هاي پوزیتیویستاندیشه

براساس نظریه نقدي، اگر نقد را متوجه عالم خارج کـنـیـم 
نیاز به روش جدید غـیـر از -1شود. نتایج زیر حاصل می

متعهـد -3نفی دوشاخگی دانش و ارزش؛ -2منطق تأیید؛ 
نسبیـت -5دیالکتیک علوم و عمل؛ -4شدن عالم به علم؛ 

برخـورد بـا -7علم ایدئولوژیک؛ -6در نظریه نقد بیرونی؛ 
گرایی به این دلیل گرایی و علمنفی اثبات-8نظام سیاسی؛ 

فقدان کارایی منطق صوري؛ -9که متوجه نظریات هستند؛ 
مکتب نقدي گاه از پدیدارشناسی استفاده کـرد، بـه -10

مشکلاتی هم برخورد. پدیدارشناسی با سرمشق کوهن ایـن 
اند. مکـتـب اشتراک را دارد که قائل به نسبیت و ضدمنطق

هاي هابرماس، مـرز دانـش و ویژه در اندیشهفرانکفورت به
).365: 1387ارزش را قبول ندارد (حقیقت،

هاي مکتب فرانکفورت را قبل از هـر نتایج حاصل از اندیشه
کـنـد، امري به تغییرات اجتماعی و تحول جامعه اشاره مـی

سازد از همین منظر قـابـل اگر نقدي نیز به جامعه وارد می
نماید محتواي فکر را بـه فهم است، نقدي که کوشش می

مسیري تغییر دهد که در نهایت دگرگون کردن و بـرهـم 
زدن نظم موجود را در پی داشته باشد. اساس چنین فکري 

توان در تفکرات مارکسیستی مشاهده کرد. را می
هاي اصلی در مارکسیسم، پراکسیس است و با یکی از بحث

عمل که منظور از آن عمل فردي است فرق دارد، و آن بـه 
گیـرد. در شود که عمل در آن شکل میاي گفته میشبکه

گویند. این مفهوم در واقع، به عمل اجتماعی پراکسیس می
هاي اصـلـی مکتب فرانکفورت هم آمده است و یکی از نکته

مورد توجه آنهاست. در پراکسیس به راستی، عالـم، عـلـم، 
شوند و جداسازي آنها به آسـانـی ارزش و واقعیت درهم می

گویـد ). مکتب نقدي می185:  1385میسر نیست (سروش،
هاي ایـن مـکـتـب نقد متوجه عالم خارج است. از ویژگی

گرایی یا پوزیتیویسم یا بینش علمی اثباتی دشمنی او با علم
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هاي مکتب اثباتی بر پایه باور مکتب نقـدي، است. از ویژگی
یکی آن است که داراي خوداندیشی نیست. یعنی در ایـن 

پرداخته است و از این روي گرفتـار مکتب علم به خود نمی
یک رشته مسائل خرد است. دوم اینکه نقد را هـمـیـشـه 

روست که در ) از همین186داند (همان، متوجه نظریه می
گـذاران اي، حداقل با خوانشی که بنیاننهایت چنین اندیشه

آن از تحولات اجتماعی داشتند، نظم جامعه را به چـالـش 
نماید تا جامعـه آرمـانـی را بـراسـاس گرفته و تلاش می

سامان نماید.هاي ذهنی بهنظریه
تجربی، نـقـد را -تفاوت جدید این است که علوم طبیعی

دانند در حالی که در علوم انسانی همیشه متوجه نظریه می
دانند دانند، بلکه متوجه جهانی مینقد را متوجه نظریه نمی

کند (همان).که نظریه از آن حکایت می
هاي مکتب فرانکفورت، به تضـاد نکته بسیار مهم در اندیشه

کـنـد اندیشه با نظم دنیاي بیرون است. جایی که تلاش می
هایش نفی کـرده و ها و اندیشهنظم فعلی را براساس داشته

نظم ذهنی خویش را به جامعه تحمیل نمایـد. از مـنـظـر 
مکتب فرانکفورت مهم نیست امکان و شرایط برقرار ساختن 
نظم خواسته شده وجود داشته باشد، دغدغه اصلی بـرقـرار 
ساختن نظم ذهنی است. هورکهایمر و آدورنو در بسیاري از 

کوشند عناصري را که جسته گریخته از هاي خود مینوشته
تفکر مارکس و بیشتر و پیش از آن از روش تفکر هـگـلـی 

هاي نیمه فلسفی روانشـنـاسـی گیريگرفته بودند با نتیجه
فروید در هم آمیزند و از این راه سرنوشت فردي و اجتماعی 

).730ها را تحلیل کنند (بابایی،پیشین: کنونی انسان
گویند مکتب نقدي به نوعی عمل هواداران مکتب نقدي می

گـویـنـد مـا شود. مـیانقلابی و یا شبه انقلابی کشیده می

رود. تـعـارض یـا رویم بلکه دنیا نادرست مینادرست نمی
تناقض در نظریه ما وجود ندارد، بلکه در عالم خارج وجـود 
دارد. تعارض و تناقض در دل جامعه است. اگـر تـعـارضـی 

هاي جامعه خارج وجود دارد، بـه میان مکتب ما و واقعیت
دلیل تعارض جامعه است، آنها باید شبیه نظریه ما بشـونـد، 
اصلاح بشوند، تغییر کنند، نظریه ما درست اسـت. نـظـام 

زدن از آزادي تعارض دارد، پس نقد داري از بن با دمسرمایه
). جهان 192-193باید متوجه خارج شود (سروش،پیشین: 

خارج به دلیل واقعی بودن و در تضاد قـرار گـرفـتـن بـا 
هاي شکل گرفته با توجه به تصویر ذهنی از سـوي ذهنیت

گیرد، به عبارتی اصحاب مکتب فرانکفورت مورد نقد قرار می
هر نظمی با استقرار آن پس از مدتی مـورد نـقـادي قـرار 

شـود کـه گیرد و به جاي آن نظم دیگري پیشنهاد مـیمی
هاي بشري نیست، بلکه ریشه در ذهـن و براساس تجربه

ها دارد.خواسته

نگاهی به اندیشه مارکوزه
رسد که هاي مارکوزه از اینرو مهم به نظر میخواندن اندیشه

بیش از دیگر متفکران همزمان به دو حوزه گام نهاده است، 
-حـل و راهنقد تفکرات پوزیتیویستی و نشـان دادن راه

نـمـایـد، اگـر در هایی که جامعه آرمانی را ترسیم میحل
هاي هورکهایمر، بنیامین، آدورنو و دیگر اعضاي حلقه نوشته

شـویـم، ها و گفتارهاي تحقیقاتی روبرو مـیتنها با یادداشت
نماینـد بـراسـاس ولی مارکوزه آنچه را دیگران کوشش می

ها به زبـان تضاد میان تفکرات مکتب نقدي و پوزیتیویست
جاري نمایند، به یکباره در گفتارهاي خـویـش رونـمـایـی 

و خرد و انـقـلابکند. مارکوزه در دو کتاب مهم خود؛ می

هاي مکتب فرانکفورتشناسی اندیشهروش6



به این مسئله مهـم پـرداخـتـه اسـت. ساحتیانسان تک
پوپر داشته همـان همچنین در مناظره نوشتاري که با کارل

تر به قلم آورده اسـت، تر و دقیقها را با بیانی سادهاندیشه
چهره مارکوزه در مناظره حکایت اندیشمندي شوریده حال 

کند که همیشه در حال به چالش کشیدن نظـم را بازگو می
جامعه است.

ساحتی، به نیروي خاص مارکوزه در ابتداي کتاب انسان تک
کند. کسانی کـه امـیـد ایـن و قوي دانشجویان اشاره می

روزهاي تاریک هستند و قدرت به چالش کشـیـدن نـظـم 
) دلیل 23-22:  1366باشند (ماکوزه(الف)،موجود را دارا می

تأکید کردن به نیروي دانشجویان در ادامـه نـوشـتـارش 
شود. نیرویی که به گمان ماکوزه تنهـا تـوانـی مشخص می
تواند در این دنیا قابل اتکاء و اطمینان بـاشـد. است که می

نویسد: انسانیت، در معرض یک نابودي کامـل قـرار وي می
هـاي ها، بازیـچـه قـدرتگرفته، اندیشه و بیم و امید انسان

). نقد وي به جامـعـه نـیـز 30بزرگ گردیده است (همان، 
یابد؛ جامعه تکنولوژیک، عبارت است از سیـسـتـم ادامه می

شئون زندگی افـراد، حـتـی حاکمیت و نفوذي که در همه
شان، نظیر امور فنی و صنعـتـی دخـالـت اندیشه و دریافت

).32کند (همان، می
بینی دگرگونی را اي که پیشدر وضع موجود، قرینه و نشانه
بـایسـت دو قـدرت بـزرگ اجازه دهد، پدیدار نیست، می

صنعتی که امروزه برجهان تسلط دارند سیـاسـت خـود را 
). در 81هاي ضعیف تغییر دهند (هـمـان، نسبت به ملت
ها با صاحبـان صـنـایـع، نویسد: تبانی دولتادامه متن می

کـن سـاخـتـن بدانگونه عمیق و گسترده است که ریشـه
داري یا کمونیست، با هیـچ نهادهاي موجود در نظام سرمایه

). اما وي امیـد 87رسد (همان، اي ممکن به نظر نمیوسیله
نماید بنیان فـکـري دهد و تلاش میخویش را از دست نمی

اي مرتب سازد که در نهایت نظم دلـخـواه خویش را بگونه
خود را بیان داشته و به عرصه عمل برساند. نظمی کـه از 
منظر اندیشمندان مکتب فرانکفورت وجود خارجـی نـدارد 
ولی امکان استقرار آن پس از فروپاشی نظم فعلی ممکن به 

رسد.نظر می
نـمـایـد، بند چنین نوشتاري توجه را جلب مـیآنچه در بند

تلاش براي بازسازي نمایی جدید از زندگی است، نمایی از 
جهانی که در ذهن و اندیشه مارکوزه حضور دارد و از طریق 

هاي دانشجویان خواهان ترسیم کـردن آن قدرت و کوشش
داري و کوشـش است، در واقع نقد مارکوزه به دنیاي سرمایه

سـاحـتـی از وي براي نشان دادن ساخته شدن انسان تـک
گـردد، نـگـاهـی کـه تـفـکـرات مشرب فکري وي بازمی

داند. این فلسفه به پوزیتیویسم را مخرب و نابوده کننده می
یازد و از دفاع ایدئولوژیک از جامعه طبقه متوسط دست می
پـاشـد این گذشته، تخم توجیه فلسفی اقتدارگرایی را مـی

گرایی جدید بدین گرایـش ). عقل247:  1367(مارکوزه(ب)،
داشت که زندگی فردي و همچنین زندگی اجتماعی را برابر 

) جـهـان 263ریزي کند (هـمـان، با الگوي طبیعت قالب
شد که تو گویی تحت حاکمـیـت اي نموده میانسانی بگونه

قوانین عینی است و آن را مشابه و حتی یکسان با قوانـیـن 
دانستند و جامعه را به گونه موجود عینی مطرح طبیعت می

هاي ذهـنـی ها و هدفکردند که کم و بیش به خواستمی
).264اعتنا بود (همان، ها بیانسان
هاي انسانی از منظر مارکوزه، راه را بـه اعتنایی به اندیشهبی

کـنـد و سوي تغییر چه در زمان حال و آینده مسدود مـی
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گـرایـی چنین سدی خوشایند وی نیست. آنچنان که عقـل
نگریست و این ها را همانند الگوی طبیعت میجدید، انسان

آورد. بـه ایـن ایستایی و قبول نظم فعلی را به همراه مـی
شناسی اندیشه پوزیتیویسم را رد ترتیب مارکوزه ابتدا روش

کند، تفکری که راه به سوی تغـیـیـرات را بـه کـنـار می
گذارد و در مرحله دوم خواهان بنیان نـظـمـی دیـگـر می
شود.می

نویسد؛ هر چیزی مارکوزه با مدد جستن از اندیشه هگل می
که موجود است باید در پیشگاه خرد تصدیق شود (هـمـان، 

آورد و بـا )، آنچه را که برپایه این حالت تجربی دوام می44
توان واقعی قلـمـداد کـرد، مفهوم خرد سازگاری ندارد نمی

پس نظام سیاسی آلمان باید نابود شود و به یـک سـامـان 
). تمـام تـلاش 69بخردانه نوین تغییرصورت دهد (همان، 

، بازخوانی تفکرات هگل »خرد و انقلاب«مارکوزه در کتاب 
است. تفکراتی که پایه اصلی را در اختیار اندیشه مـارکـوزه 

دهد تا بتواند سامان وضع موجود را به چالش گرفته قرار می
و نظم نوین خاص خویش را بیان دارد. چنین خط فـکـری 

شود.نیز دنبال می»ساحتیانسان تک«نیز در کتاب 
هـای نـظـری کوشد تا پـایـهدر هر دو کتاب مارکوزه می

خویش را در اندیشه هگل و خصوصاً مارکس بنا نـهـد. در 
ها به سامان موجود مـنـجـر دستگاه فکری هگل همه مقوله

های مارکس به نفی این سـامـان شوند، حال آنکه مقولهمی
ساحتی و خـرد ). اگر در انسان تک267اشاره دارند (همان، 

کند به آرامی به نقد جـامـعـه و انقلاب، مارکوزه تلاش می
فعلی پرداخته و نمایی نه چندان روشن از دنیـای ذهـنـی 
خویش را به نمایش گذارد، ولی در مناظره مـکـتـوب بـا 

پـوشـی پوپر حرف اصلی خویش را بدون هـیـچ پـردهکارل

درباره به زیر کشیدن نظم فعلی جامعه و سیـاسـت بـیـان 
کند. این البته چیزی است که فقط در پـیـکـار بـرای می

تواند ملموس شود. آنچه فـعـلاً ای میتشکیل چنین جامعه
هـای توان گفت، این است: راه در سـرزمـیـندر اینباره می

: 1380متفاوت، بسیار متفاوت خواهد بود (مارکوزه و پوپر، 
گوید کـه قـرار اسـت ای سخن می). ماکوزه از جامعه28

ای در های وی شکل بگیرد، چنین جامـعـهبراساس اندیشه
کلام ماکوزه فقط متفاوت است. گویی همیـن کـه نـظـم 
موجود را در هم شکسته و نظمی دیگر را روی کـار آورد، 
کافی است نه و تنها راه چاره نیز چنین اسـت. در ادامـه 

نویسد: به همین دلیل خواست اصـلـی ایـن همان فقره می
انقلاب، در واقع برای نخستین بار در تاریخ، این خواهد بود: 
یافتن هستی که به راستی در خور انسان باشد، و بنا کردن 

)، برای ماکوزه فردای 31شکلی تماماً تازه از زندگی (همان، 
بعد از به چالش کشیدن نظم و برچیدن آن مهم نـیـسـت، 
تلاش وی معطوف به حذف نظم حال است. اینکه فردا چـه 

پیش خواهد آمد در فکر مارکوزه غایب است.
داد اندیشه وی به ترسـم نـمـودن تمام توان فکری و برون

ای کـه قـرار شود، جامعهاش ختم میذهنی جامعه آرمانی
است از ساختاری نوین برخودار گردد و تـمـام نـهـادهـای 

ای که تـمـام مربوط به گذشته را نفی و ویران سازد، جامعه
نیازهای آن از نو و تازه ساخته و برای نخستین بار در تاریخ 

ای هرچند نـو و تـازه شود. چنین جامعهبشر بنا نهاده می
ها و های خودش است و نه تجربهباشد، ولی متکی به تجربه

دهـد دانش بشری، اگر چه تصویری که ماکوزه به دست می
رسد؛ ولی طی کردن راه زندگی از عـرصـه زیبا به نظر می

برانگیز است. اگر همین نظم ذهنی نظر تا عمل بسیار چالش
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در عالم واقع نیز به سامان رسد، مشخص نیست این نظم تا 
ها سازگاري خواهد داشـت. آیـا چه زمانی و با کدام اندیشه

کاري و مـدد جسـتـن از نظم شکل گرفته رو به محافظه
نهد، و پس از مدتی از سـوي هاي پوزیتیویستی نمیاندیشه
اي دیگر به چالش گرفته نخواهد شد، در انـدیشـه اندیشه

شود. آنچه ها یافت نمیمارکوزه هیچ پاسخی به این پرسش
گـر از دیـگـر خورد و جـلـوهدر نگاه ماکورزه به چشم می

سازي نظم، انقلاب و اش است، سادههاي نظام فکريبخش
برهم زدن وضعیت فعلی است، گویی با رفتن نظمی، نـظـم 

هـاي ذهـنـی شود و تمام داشتهجدید به آسانی حاکم می
گردد و خبري از آهسته شکل گرفته و نظم جدید حاکم می

تضادهاي گذشتـه در بـطـن جـامـعـه نـخـواهـد بـود 
).148: 1389(هولاب،

نمایـد؛ آنـچـه پوپر چنین باز مینقد چنین تفکري را کارل
خواهد به دست آورد، چیزي کمتر از بنا نهـادن مارکوزه می

انسانی نو نیست، این ناکجاآبادي است با برشی فریبـا کـه 
). 85کنـد (هـمـان، انسان هوس تن دردادن به آن را می

مارکوزه علمی را که درصدد یافتن قوانین اجتماعی است و 
هاي اجتماعی به ویژه مسأله تغیـیـر رحمانه مانع فعالیتبی

حـل دوم و پـذیـرد و راهگردد را نمینظام اجتماعی می
تغییرات اجتماعی را خواهان است. تغییراتی که نه تـنـهـا 

سازد بلکه با انسانی نو که بـا انسـان نظم جدید را نفی می
گذشته متفاوت و به دگرگونگی کامل رسیده بـاشـد بـاور 

، انسانی که قدرت حاکم را به چالش بگیرد و نظم خود دارد
را برپا دارد. در اندیشه مارکوزه، چه در بخش مـربـوط بـه 
انسان و همزمان در نگاه به نظم جهان، جایی براي اصلاح و 

بایست منتهی شود میترمیم نیست، هر آنچه را خواسته می
به تغییرات گسترده و عمیق در جامعه گردد.

هاي هابرماسنگاهی به اندیشه
هاي هابرماس با توجه به شرایط زمانی که یکـی از اندیشه
گـذاران مـکـتـب اش فاصله گرفته با اندیشه بنـیـانعوامل

فرانکفورت بوده، در طول زمان و بـا نـقـدهـاي دیـگـر 
اندیشمندان از جنس دیگري شده است. در واقع باخوانـش 

گرایی سخنان مـارکـوزه و هاي وي، خبري از آرماناندیشه
یابیم. بـیـش از هـر هایش نمیزیر و زبر کردن دنیا و آدم

هاي انسانی را در دنیـاي کوشد تا رابطهامري هابرماس  می
مدرن بفهمد و راهی بیابد تا از طریق همـیـن روابـط بـه 
دنیایی بهتر دست پیدا کند. اگرچه مبناي تفکرات اولـیـن 
اعضاي مکتب فرانکفورت نفی دنیاي فعلی و دست یافتن به 

دارد در دنیایی نو و انسانی دگر بود؛ ولی هابرماس تلاش می
میان همین دنیا راهی را بگشاید و میان آدمیان تفاهمی را 
برقرار سازد. هابرماس خواهان از جاي کندن نظـم حـاکـم 

هاي فکري مارکوزه را پی نگرفته است.نیست و چالش
هاي کنشگر موید به عقیده هابرماس رفتار متقابل بین سوژه

پذیر یا اجماعی است که کنشگـران یـا نوعی دیدگاه اجماع
طرفین مشارکت کننده در جریان کنش بـه کـمـک آن 

توانند ضمن برطرف ساختن تضاد مربوط به کنـش بـه می
دهی منافع متضاد خود اقدام کـرده و در تنظیم و سامان

نظر و عمل دست یابنـد (نـوذرينهایت به توافق یا وحدت
کوشد تا راهـی در ). آنچه هابرماس می228(ب)،پیشین: 

دنیایی واقعی گشاید و به کار بندد توافقی است که در میان 
توافق عقلانـیشود و از طریق همین کنشگران حاصل می

مبتنی بر گفتگو است که تفاهم به جاي تخریب و جـنـگ 
نشیند و دست یافتن به دنیایی بهتر را میـسـر ها میاندیشه

هـاي پـژوهشـی و سازد. کل پروژه فکري و فعـالـیـتمی
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تحقیقاتی هابرماس را طرح مجدد اخلاقیات، اقـتـصـاد و 
شناسی و در کل نقد کل عـرصـه عـلـوم روانکاوی و روان

). 92اند (همان، اجتماعی و علوم انسانی دانسته
به عقیده هابرماس توانمندی و صلاحیت انسان برای آزادی 

های نظـری و در گرو یادگیری یا فراگیری انبوه در فعالیت
عملی است. از طریق این نوع یادگیری شناخـتـی ایـجـاد 

گردد که سلطه و مهارت فنی در دنیـای طـبـیـعـی و می
اجتماعی و سازماندهی و اصلاح مناسبات اجتماعی، یعـنـی 
بسط و گسترش حوزه فعالیت حسـی انسـان یـا هـمـان 

سازد. هـابـرمـاس پـراکسـیـس را پراکسیس را میسر می
-1دانـد: ای مرکب از دو بخش اصلی مـیمجموعه پیچیده

تـعـامـل، -2کار یا کنش ابزاری، یا کنش عقلانی هدفمند؛ 
ای یا ارتباطی؛ علاوه بر ایـن کنش متقابل یا کنش مفاهمه

کـنـش -3کند. بعضاً به نوع سومی از کنش نیز اشاره می
استراتژیک یا راهبردی که هم ابزاری است و هم وابسته بـه 

).71بستر تعاملی (همان، 
هـای هابرماس تلاش دارد تا با خوانشـی نـو از انـدیشـه

ها را در زمانی دیگر و امروزی بـه مارکسیستی، آن اندیشه
کار گیرد و گرد و غبار تفکرات مـارکـس را بـروبـد. در 

های هابرماس، نگرش به روابـط بـازاری مـیـان بازسازی
کارمزدی و سرمایه به عنوان منبع اصلی استثمار و قـدرت 

شناسی رود. هدف جامعهداری به شمار میدر جامعه سرمایه
سیاسی وی همانند هر تلاش دیگر برای ربط دادن مارکس 

داری پیشرفته و یا متأخر امروزین، بررسی با جوامع سرمایه
ای های دموکراسـی تـودهنقش دولت و ایدئولوژی در نظام

است. در اینجا این نکته باید خاطر نشان شود که تا آنجایی 
که هدف بازسازی هابرماس متوجه واقعیات مـعـاصـر در 

داری پیشرفته باشد، الزاماً باید دو عامل بنیادیـن و سرمایه
دو عنصر اساسی سازنده مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم 
علمی یعنی نظریه ارزش کار و مفهوم طبقه را کنار بگـذارد 

). 75(همان، 
همین زوایه نگاه است که هابرماس از طریق آن تلاش دارد 

های خویش را در دنیای مـدرن و پـذیـرش بنیان اندیشه
نسبی نظم حاکم قرار دهد و تفسیری دیگر از تـفـکـرات 
مارکس داشته باشد. قصد مارکس آن بود که عناصر سازنده 
عدم عقلانیت را محصور و محدود نماید. در همین مـعـنـا 

ایم که مانع از توسل به امروز ما با تحلیل مدار قدرت مواجه
سازد. این توسل بـه  گردد و حتی آنرا سرکوب میعقل می

شود و در نـهـایـت عقل بارها و بارها به سکوت گرفته می
).76گردد (همان، مقهور و سرکوب می

هـای مـارکـس در نـگـاه فارغ از فاصله گرفتن با اندیشه
هابرماس، زوایه فکری وی با اعضای اولیه مکتب فرانکفورت 
قابل یادآوری است، چرا که به باور بسیاری از نویسنـدگـان 
هابرماس ادامه دهنده همان راه فکری و اندیشه اسـت، در 
حالی که با نگاه کردن به آثار متأخر وی تنها موضوعی کـه 

بـاشـد نـقـد تـفـکـرات همچنان وی به آن پایبنـد مـی
پوزیتیویستی است و به غیر از این رویه فکری وی در دیگر 

نشـیـنـی بـا رویکردهای اندیشه جای هیچ همخوانی و هم
تفکرات مکتب فرانکفورت را نداده است و به بیانی دیگر راه 

دهـد. بـه فکری وی گسستی را با آن تفکرات نشـان مـی
های فکری مکتب فرانکفـورت نـام توان از نحلهعبارتی می

ای یک دست و مانند هم راه به خـطـا برد، سخن از اندیشه
).97: 1379گشاید (پیوزی،می
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علاوه بر مواردی که گفته شد، با بازسازی نظریه انتقادی و 
وجوه تداوم و یا گسست آراء هابرماس با مکتب فرانکفـورت 
بطور اعم و نظریه انتقادی بطور اخص گفته شد، بسیاری از 

تـوان در اشـکـال و موارد وجوه مذکور را همچنان مـی
های جدید در دو اثر هابرماس یعنی تحول در ساختـار قالب

حوزه عمومی و به سوی جامعه عقلانی مشاهده نـمـود. در 
این دو کتاب، خصوصاً کتاب تحول در سـاخـتـار حـوزه 

هـای عمومی، وی بطور مستدل به رشد و گسترش سازمـان
های گروهی و و اقتصادی و بازرگانی در سطح کلان، رسانه

هـا سایل ارتباط جمعی، وابستگی متقابل روزافـزون دولـت
ها توانستند منظومه کند. به اعتقاد وی این جریاناشاره می

جدیدی از اقتصاد و سیاست خلق نمایند، اکـنـون دیـگـر 
). 124سیاست صرفاً یک پدیده روبنایی نیست (هـمـان، 

همزمان این اندیشمند با وجود تمام انتقاداتی که به نـظـم 
کند و ساختار سـیـسـتـم اقتصادی حاکم بر جهان ارائه می

روی این مدل اقتصادی را های پیشداری را و چالشسرمایه
کند با این حال از سخنان او برهم زدن نظم حاکـم بیان می

گردد. وی در دو اثر به سوی جامعه عقلانی و برداشت نمی
نظریه و عمل از فقدان حوزه عمومی و وخامت وضـعـیـت 

کند. او مـدعـی داری متأخر ابراز تأسف میخرد در سرمایه
داری متأخر تجارت پا را از گلیم خـود است که در سرمایه

های حوزه عمومی شـده اسـت درازتر کرده و وارد فعالیت
). به این ترتیب نقد هابرماس بـه 305(نوذری(الف)،پیشین: 

داری و گردد که سیستم اقتصادی سرمایـهاشکلاتی باز می
نئولیبرالیسم موجود به عنوان خطری برای حوزه عـمـومـی 
ایجاد کرده است، در این مورد نیز هابرماس کلیت ساختار و 

برد و خواهان بنـیـان نـهـادن نظم جهان را زیر سوال نمی
نظمی دیگر در دنیای امروز نیـسـت. بـرخـلاف انـدیشـه 

گذاران مکتب فرانکفورت که تمام نظم جهـان را بـه بنیان
کردنـد، ای دیگر طلب میصورت دگرگون و براساس اندیشه

در اندیشه هابرماس هیچ کوششی در ایـن راه مشـاهـده 
شود.نمی

یکی دیگر از نقاط افتراق یا گسست هابرماس از نـظـریـه 
انتقادی مکتب فرانکفورت، عدم عنایت وی بـه مسـائـل و 

های زیباشناختی است. از دیـگـر نـقـاط تـداوم و دغدغه
توان در این نکتـه گسست وی با نظریه انتقادی اولیه را می

دید که وی گرچه از مفاهـیـم روانـکـاوی بـرای کشـف 
کند، لـیـکـن های بین قدرت و ایدئولوژی استفاده میرابطه

پردازان انتقادی سلف از مقـولات فـرویـدی برخلاف نظریه
استفاده چندانی نکرده و بعضاً انتقادات تندی نیـز عـلـیـه 

ای از این مضامین به ویژه نظریه لیبیدوی فروید دارد.پاره
یکی از مهمترین نقاط گسست و افتراق نظریـه انـتـقـادی 
هابرماس با نظریه انتقادی فرانکفورتی به جایگاه، نـقـش و 

گردد. در حالیکه آدورنو عقیده داشـت اهمیت فلسفه بازمی
هـا که هیچگونه مبانی و اصول غایی برای شناخت و ارزش

وجود ندارد، هابرماس از موضع مخالف این نـظـریـه دفـاع 
).126کند (همان، می

گری و برهم ریختن های انقلابیای با اندیشههابرماس رابطه
نظم موجود ندارد، به دو دلیل: اول اینکه به عقـیـده آنـان 

گـری مـالاً از نـوع گرایی اخلاقی جریانات انقلابـیمطلق
گردد. دوم اینکه بزعـم خشونت و ارتجاع ملازم و همراه می

پردازان قبول برتری تضادهای افـقـی در واقـع این نظریه
رفتارها و اقدامات ظریف دیپلماتیک که راه ایـجـاد نـظـم 

کنـد (هـمـان، سازند را تضعیف میالمللی را میسر میبین
130.(
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گیرينتیجه
های اعضای اصلی مکتب فرانکـفـورت بـا آخـریـن اندیشه

بازمانده این نحله فکری، هابرماس متفاوت است. تفکری که 
در جستجوی نظمی دیگر، انسانی دگر و بنیان گـذاشـتـن 

گویـد و ای دیگر سخن میزندگی نوینی بود، حال به شیوه
نماید که با تفکر گـذشـتـگـان ارتـبـاط مسیری را طی می

چندانی ندارد. اگرچه مارکوزه، آدورنو، بنیامین و هوکهایمـر 
های هابرماس خواستند، این خواسته در اندیشهنظم دگر می

ریـزی و های فکری را طـرحغایب شده و راه گفتگو و افق
کند. دنبال می
مارکوزه دقیقاً براساس هـمـان مشـرب فـکـری ناکجاآباد

اعضای اصلی مکتب فرانکفورت شکل گرفته که در بـخـش 
ای که تـلاش دوم همین نوشتار به آن پرداخته شد، اندیشه

دارد عالم خارج را با ذهن انسان هماهنگ کند، ایـرادهـای 
های ذهنی شکل دهد و وسیله تصویرسازیعالم عین را به 

در نهایت انسان را به عالمی جدید و نو هدایت نماید. اینکـه 
چنین کاری امکانپذیر است و یا نیست؛ بحث ایـن مـقـال 

ای اگر قـرار بـاشـد هـرکـدام از نیست. در چنین جامعه
اندیشمندان و یا دانشمندان در عرصه علوم انسانی تصویر و 

سازی نمـایـنـد، تصاویر ذهنی خویش را در عالم واقع پیاده
افتد که بعد از چند صبـاحـی هایی پیوسته به راه میآشوب

های شخص مارکوزه نیز وجود نـخـواهـد جایی برای اندیشه
ای خواهد شد که هرکدام از مدعیان داشت. وضعیت به گونه

های علوم انسانی، از قبیل علوم اجتماعی، سـیـاسـی، دانش
پـردازان اندیشمندان عرصه سیاست و قدرت و حتی نظریـه

هـا بـه های اقتصادی خواهان اجرایی کردن نظـریـهاندیشه
آیند و اجرای آن را در مقام مـقـایسـه بـا عرصه عمل برمی

وقـت ای هیـچدانند. چنین جامعهها محق میدیگر اندیشه
روی آرامش و ثبات را نخواهد چشید و هـر روز شـاهـد 
برآمدن یکی از متفکرانی است که خواهان ساختن انسـانـی 

ای نو براساس تفکرات خویش است و دغدغه نو برای جامعه
هـا ترین بخشحفظ و یا اصلاح نظم حاکم را حتی در جزئی

ندارد. چرا که باور دارد نظم حاکم شر مطلق و نظم ذهـنـی 
رو به سوی نفی نظم فـعـلـی و خیر مطلق است، از همین
آید.استقرار نظمی دیگر برمی

های اندیشه مارکوزه، به دنیایی ارتباط دارد کـه تمام داشته
های آدمـی در ذهن و خرد او نقش بسته و ریشه در تجربه

ندارد. عالم تصورات و تصدیقات در یکجا جمع شـدنـد، دو 
عالمی که یکی در دنیای واقعی است و دیگر در اندیشه بشر 

کند و تـلاش جای دارد. مارکوزه این دو را به هم وصل می
دارد عالم تصدیقات ذهنی خویش را به عالم واقع و تصورات 
بقبولاند و همین عالم واقع را تغییر دهد تـا مـطـابـق بـا 

هایش شکل بگیرد؛ بدون شک ساختن چنین عالمی اندیشه
نیازمند انقلابی عظیم در تمام ابعاد آن است، عالـمـی کـه 

ساحتی که در جـامـعـه کند، انسانی تکانسان نو طلب می
داری هر آنچه را به چشم دیده قبول داشتـه اسـت سرمایه

برای عالم مارکوزه کارایی لازم را ندارد، تاریخ مصرف چنین 
انسانی به پایان رسیده است، عالم جدید، انسان جدید طلب 

کند و همین ایراد اساسی اندیشه مـارکـوزه و اعضـای می
مکتب نخست فرانکفورت درباره جامعه است. در انـدیشـه 

گاهـی کـه ماکوزه دنیای فعلی جهنمی بیش نیست، مسلخ
رود و ما نیـاز انسان و هر آنچه در آن است رو به نابودی می
های خویش را داریم علیه این نظم شورش کنیم و خواسته

سامان دهیم.
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سازه فکری اندیشه مارکوزه، هورکهایمر و آدورنو با نـقـد و 
انتقاد از وضعیت فعلی آمیخته شـده اسـت. نـقـدی کـه 

های این دنیـا را بـراسـاس بـازخـوانـی کوشد کاستیمی
شناسی بـه های سیاسی، روانشناسی، فلسفه و جامعهاندیشه

های اندیشه را به خـرد خواننده معرفی کند. تضاد و واکنش
دهد ولی در هنگـامـه ابراز شده تفکرات پوزیتیویستی ربط 

های نقد شده را سامان دهد؛ ای که این کاستیبیان اندیشه
کنـد همه چیز را به فکر، اندیشه، دنیا و مکانی ربط پیدا می

هـای بشـری در که تصویری دقیقی از آن براساس تجربـه
دست نیست مگر در اندیشه شخص اندیشمند. تصویری که 

کند و تمام اشکالات فعلی را در همه چیز را خوب بیان می
بیند، دنیایی که خرد به ابزار کـاسـتـه آن نظام فکری نمی

ساحتی به انسانی نو و جدید و در نشده است و انسان تک
عالم جدید قرار خواهد گرفت.

ماکوزه پیامد اندیشه خود را نه راه اصلاح و ترمیم ساخـتـار 
داند. به همین دلیل خواست ناقص، بلکه از مسیر انقلاب می

این -در واقع برای نخستین بار در تاریخ-اصلی این انقلاب 
خواهد بود: یافتن هستی که به راستی در خور انسان باشد، 

: 1380و بنا کردن شکلی تماماً تازه از زندگی (مارکوزه(ج)، 
آورد، نظـمـی ). ماکوزه شکلی تازه از زندگی به میان می31

که در گذشته نبوده و قرار است برای اولین بار در تـاریـخ 
بشری تجربه گردد و از ایرادهای فعلی مبرا باشد، ولـی از 

آورد و ساختار و چیدمان این نظم سخنی به میـان نـمـی
کند. مارکوزه تصویری زیبا نمایی دقیق از آن نظم ارائه نمی

در ذهن دارد، تصویری که تاکنون تجربه نشده ولی او بـه 
گوید زیستن در تصویر ذهنی او به مراتب از نظم همگان می

تر است. دغدغه نخست اندیشه اعضـای فعلی رضایت بخش

های مارکوزه بـه مکتب فرانکفورت به صورت عام و اندیشه
صورت خاص، بیرون راندن نظم فعلی از گردونه عالم است، 
گویا مسئله نظم آینده و گفتگو کردن درباره اجزای آن نظم 
وعده داده شده از منظر مارکوزه چندان مـهـم بـه نـظـر 

شود.ای برین حوالت داده میآید و همه چیز به آیندهنمی
تفکر هابرماس رو به سوی تغییرات آرام در جهان است، او 

شناسی اندیشه پوزیتیویسم در دنیای بخش اعظمی از روش
دهـد. پذیرد و راهی برای تغییر آن نشان نـمـیامروز را می

آورد و سخن از انقلاب و زیر و رو کردن دنیا به میان نمـی
خواهان یافتن انسانی نو برای دنیای جدید نیست. هابرماس 
نقد و بازخوانی شرایط دنیای امروز و نظم حاکم را انـجـام 

دهد ولی خوانش او از جهان با دگرگون کردن آن و در می
جستجوی نظمی دیگر بودن همـراهـی نـدارد، بـرخـلاف 

ای را با اندیشمندان نخست مکتب فرانکفورت که هر اندیشه
گرفـتـنـد، عنصر تغییر کردن و دگرگونی نظم فعلی پی می
کـنـد و نـه هابرماس جهان را آنگونه که هست تفسیر می

خواهد. آنگونه که می
بـرد در پی برقرار کردن نظم جدید، اندیشه را به سمتی می

که نظم فعلی را و تمام اجزای آن را به چالش بـکـشـد و 
ای خواهان برقرار کردن نظم خویش باشد. چنین خواسـتـه

شاید در عرصه فکر و اندیشه و مادامی که روی در گفتگو و 
خردورزی داشته باشد، مفید اسـت و پـای بسـیـاری از 

گشاید، ولی زمانی در عرصه سیاست و اجتماع را میمباحث
های فکری و نظری بـاشـد که خواهان عملی کردن داشته

های شکل گرفته در زمان آینـده را نظم فعلی و حتی نظم
کند و آدمیان را با وضعیتـی روبـرو دائم با چالش روبرو می

شوند روی آرامـش را در سازد که هیچگاه موفق نمیمی
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طول زندگی خویش ببینند و به صورت پیوسته میان نـظـم 
های دیـگـری از جدید و نظم خواسته شده از سوی بخش
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